
1 
 

 هم دها در جلسۀ نقل قول 

 

 شرح داستان دقوقی و ابدال
 

 

 

 

 ایرج شهبازی 

 

 1401تیرماه 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 ***** 

های تاریک، بیافریند و »انسانی بدددون ن«دد   توانست انسان را، مانند فرشتگان، بدون سویهآفریدگار هستی می

دانسته است حیاتِ مادی و معنویِ انسان، در جهانی با پدید آورد، اما او خود چنین نکرده است؛ زیراکه نیک می

 یابد: این ساختار ویژه، بدون ن« ، سامان نمی

 آفرید   یزدان  هرچه  لداطدب  نیست
 

 مَکید   و  نُصحْ   وز  حِلمْ،  وز   غضب،   از  
 

 (2597بیت / 6 ، دمثنوی)

 ***** 

 شوند:   شهوت و حرص باعث رونق و آبادانی جهان هم می

                     است   ن لخَگُ   مثالِ  دنیا  شهوتِ

                      ص«است  تون  زین   قىتَّمُ  مِسْقِ  لیک

                        کشانسرگین   مانندة   غنیااَ

 خدا   هاده بنْ  حرص  ایشان  اندر
 

 است   روشن  تقوى  امِحمّ  او   از  که 

 قاستنَ  در   و  است  گرمابه  در  کهن آز

 بان گرمابه  کردنِ  آتش   بهر

 بانوا   و  گرم   گرمابه   دوَبُ  تا
 

 (238 – 241/ 4 د، مثنوی)

 ***** 

اگر اند، برای زندگی انسان ضرورت دارد. ترین رذائل به شمار آوردهکه همۀ فرزانگان آن را از بزرگ  نادانی

 :توانست دست به هیچ کاری بزندگاه نمیبر او روشن بود، هیچ  ،از پیش ،همۀ ابعاد کارهای آدمی

                       دست   به  رفتى بگْ  که  کارى  دجِ   به  تو

                       کار   به  تن   بدادن  تانى  همى  زآن

                       آن   در   گرمى  که   فکر  هر   همچنین

                       شین   و  عیب  زو   شدى   پیدا   گر   تو  بر

               شوىمى   پشیمان  زو   خرآه ک  حال

 ستا   شده  پوشیده  تو  بر  مدَ  این  عیبش 

 کردگار  عیبش   تو  از  بپوشید  که

 نهان   تو  از  ست ا  شده  فکرت  آن  عیبِ

 مشرقینالْ  بُعدَْ  تجانْ  رمیدى   زو

 ؟دوى   کى  ،لاوّ  حالت  این   دوَبُ  گر
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 ما   جانِ  بر  آن  لاوّ  بپوشید  پ 
 

 قضا  فقِوِ   بر  کار  آن  کنیم  تا
 

 (1332 - 1337/ 4 د، مثنوی)

 ***** 

شود، از لوازمِ گریزناپذیرِ جهددان انسددانی اسددت. بدده ن ددر ها ازآن نکوهش مینیز که همواره، به همۀ زبان  غفلت

  دنیا بستگیِ تمام به غ«لت آدمیان دارد: آبادانیِمولانا غ«لت ستونِ نگهدارندة جهان است و 

 ست ا  غ«لت  !جان   ای  ،معالَ  این  تنِسْاُ

 آن  چو  و  ست ا  جهان  نآز  هوشیاری

 یخ   حرصْ  و  آفتاب  هوشیاری

 رسدمی   ح شُّرَتَ  اندک  جهان  نآز

 غیب   ز   گردد  بیشتر  ح شُّرَتَ  گر
 

 ستا  آفت  را  جهان  این  هوشیاری 

 جهان   این  گردد  پست  ،آید  غالب

 خ سَوَ  عالم  این   و   آب  هوشیاری 

 حسد   و  حرص   جهان  در  درَّغُنَ  تا

 عیب  نه  ، معالَ  درین  ماند  هنر   نه
 

 (2066 - 2070/ 1 د، مثنوی)

 ***** 

کرد؛ درست از این روست کدده مولانددا تددر  را ترسید، برای آبادانی جهان تلاش نمیاگر انسان از چیزی نمی

 خواند:  »معمار جهان  می

کند              کشتى  خدا  را   پادشاهى 

خَ  قصدِ که  نه  آن  شوند             لْشه  ایمن   ق 

دُ اندر  کاسبى  هر   کان             همچنان 

جوی درد  بر  مَهریکى   مى             هَرْد 

ستونِ ساخت               حق  تر   از  جهان   این 

چنین  مدْحَ را  ترسى  که  را   ایزد 
 

حِ  به  صف  صِ رْتا  بر  زند خویش   ها 

مُ آنکه  پاى لْ قصدش  گردد   ...   بندک 

کوشد  بهرِ اصلاحِ  ،خود   جهان  نه 

تَ عالَبَدر  زین  شده  قایم   مىع 

تر   ، هریکى باخت   ، از  کار  در   جان 

مِ او   زمین  اصلاحِ  و  عمارکرد 
 

 (2193 - 2201/ 6 د، مثنوی)

 ***** 
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ها سرعتِ سددیرِ او بسددیار های خود را به درستی تغییر دهد، همین شهوتاگر کسی بتواند مسیر و هدف شهوت

  رسانند:کنند و او را به مقصد خود میزیاد می

اُ  مِّدُ است             سَ«ْنَ  ورِتُسْاین  شهوت   ت 

دُ  شهوتِ که  را  بُ او  ز  آمد   ن             م 

رَ  از  را  شهوتش  ببندى   غیف             چون 

بِ که  شاخى  درخت             رّبُهمچو  از   ى 

دُچون کردى  طرف               مِّ که  آن  را   او 
 

پ    سبب  رَزین  خودپَوَپ   آن   سترَد 

مُ کُبِقْعُ   شهوتِ   ! لدِّبَاى   ! نیش 

کُسَ عقلِنَر  از  شهوت  آن   شریف  د 

کُسَ قُنَر  شاخِوَّد  ز   بختنیک   ت 

رَ پ  وَگر  مُ  ،پ د  تا   فنَتَکْرود 
 

 (1122 - 1126/ 6 د، مثنوی)

 ***** 

اگر انسان نیکی را به هدف خود تبدیل کند و به سوی خدا رو کند، همۀ اوصاف او در راستای این هدف قرار 

   گیرند:می

است  عقلْ پاى   ،سرتیز   سست             لیکن 

نُ در  پیچ   قلِ عقلشان   پیچ             دنیا 

وقتِ دْصَ در  شرق             عْ دَ  رشان  همچو   وى 

خودنما             عالَ هنرها  اندر   مى 

جهان               وقتِ در  نگنجد   خودبینى 

شود              نیکو  اوصافشان  همه   این 

مَ  گَگر  بُنى  مَوَنده  همچون   نى             د 

نبات              در  رو  کند  که  جمادى   هر 

ک نباتى  آوَآهر  رو  جان  به   د             رَن 

نهد  جانان  سوى  رو  چون  جان   باز 
 

 ست و تن درستا   که دل ویران شدهن آز 

ترکِ در  هیچ   فکرشان  هیچ   شهوت 

وقتِ در  برق  صبرشان  همچو   تقوى 

عالَ بى همچو   وفا  وقتِ  ،وفا  م 

نان چو  گشته  گم  معده  و  گلو   در 

نمانَبَ نیکوچون   ،دد  شود که   جو 

پیوست جان  به  روشنى  ،چون   یابد 

درختِ حیات  بختِ  از  روید   او 

چشم از  خورَ  ۀخضروار   د حیوان 

عُخْرَ در  را  نهدبى   رِمْت   پایان 
 

 (119 - 128/ 6 د، مثنوی)

 ***** 
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  است:  عشق استهای تاریک وجود، ترین راه برای تصعید سویهاز ن ر مولانا، مهم

              شود،   حى  مرُده  که  لوتى  زآن  دیو

              کر  و   کور  عاشق   دنیاست  بر   دیو

              چَشَد  مىِْ  چون  یقین  خانۀنهان   از
 

 شود؟   کى  مسلمان  نیاشامد،  تا 

 مگر   برَُّد  دگر  عشقى  را  عشق

 کشد   آنجا  عشق  رَخْتِ  اندکاندک 
 

 (291 - 293/ 5 د، مثنوی)

 ***** 

 توان با عشق مسلمان کرد: شود که از ن ر مولانا، دیوِ ن«  را می از ابیات زیر هم به صراحت معلوم می 

شود عاشق  اگر  بُ  ،دیو  گوى   د             رْهم 

پدید    انُطَیْالشَّ  مَ لَسْ»أ شد   آنجا 
 

بِ  دیوى  آن  و  گشت   درْمُجبرئیلى 

بایزید  فضلش  ز  شد  یزیدى   که 
 

 (3648 - 3649/ 6 د، مثنوی)

 ***** 

   گوید:در کلیات شم  می 

 خاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر 
 

شد   نخواهد  اماره  عاشق  شد  که  ن«    آن 
 

 (610، چاپ فروزان«ر، غزل شمس اتیکل)

 ***** 

  نیکی  و  فضیلت  به  هم  خدا  مرد  شهوتِ  و  حرص  شد،  تبدیل  گلستان  به  حضرت  آن  برای  آتش  که  گونههمان

 : شودمی  تبدیل

خدای   ۀسای ذکر  که  به   یار 

خار از  هم  گل  که  نگویی   ؛ستا  تا 

برکن  خارِ دل  ز  را   ! بیگانه 

گ«ت  چنین  ااین  صدرِه   کبار  ست 

بار  کهزآن  نیارد  گل  خار   هر 

دل    خارِ و  جان  به  را   !ار دمیگل 
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دید  آتش  درخت  اندر   موسی 

حرصِ و   دلصاحب  مردِ  شهوت 

شهوت  هست   ،ستا  صورت   لیکن 
 

نار شمیسبزتر   از  درخت  آن   د 

پندار  همچنین  و  دان   همچنین 

نارِ  پُ  همچو   رانوار خلیل 
 

 (1157فروزان«ر، غزل استاد ، چاپ شمس اتیکل)

  

 ***** 

شود؛ در عالم معنویددت هرچدده فددرد اگر کسی حرص و طمع دینی و معنوی داشته باشد، این قانون برعک  می

 شود: تر باشد، خوارتر میتر باشد، عزیزتر و هرچه قانعحریص

شُ از  گردد  زیادت  ثِ  ،رکْتا                ! قات اى 

اینجاست  عک ِ               عْ نَقَ  نْمَ  لَّذَ  :آن 

جُ مرو   ِ«ْنَ  والِدر  چندین   ! خود 
 

نباتِ  نبات   پ   اندر  است   دیگر 

طَ این  عَوْ اندر  است   عْ مَطَ  نْمَ  زَّر 

خریدارانِ مشو  از  غافل    ! خود 
 

 (4550 - 4552/ 6 د، مثنوی)


